
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social اجتماعی

 
  عزيز نعيمی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٠۴
  

  به ارتباط تابو شکنی اخير پورتال
  

لعه سوق يافتم، يھا و ناکاميھای زياد به مشورۀ يکی از سازندگان شخصيت کنونی ام به مطاد ناشاازاز زمانی که بعد 

برای مدتھای طولانی فکر می کردم و باور مند بودم به اين که روند آموزش ھيچ گاھی قطع نشده و ھميشه چيزی برای 

فرا گرفتن وجود دارد و به ھمان علت ھم بود که اگر بنويسم، مطالب کتب را به جای خواندن می بلعيدم، مبالغه نکرده 

، اعم  وسطائی در افغانستان، در نبود مجله، روزنامه، کتاب، رسانه ھای الکترونيکبا تأسف با حاکميت جھل قرون. ام

 بار به از ۵از راديو و تلويزيون و انترنيت، بلند بودن صدای گوشخراش يک مؤذن که انسان را با بی پرروئی روزانه 

م و درکنار ھمه احترام کذائی از خود و  و تعلد و از ھمه مھمتر دور ماندن از بستر تعليميخود بيگانگی و انقياد می طلب

بيگانه به اين که گويا من ھم چيزی می دانم، تصور باطلی را در ذھنم به وجود آورده بود که اگر چيزی برای آموزش 

  .ھم وجود داشته باشد، در سطحی که من قرار دارم، ديگر برای من نيست

شنا شدن با پورتال عزيز ما، و آنيز بسازد، ديری نپائيد چه با  که می توانست کورم  اين خود مرکز بينیمگر خوشبختانه

مطالعۀ مطالب بکر و تابو شکنی ھای آن، به اين حقيقت دوباره معتقد گرديدم که گذشته از آن که پروسۀ فراگيری ھيچ 

»  يک کوچهدرخم«، برای فردی در قد و ھيکل من، اصل گاھی خاتمه يافتنی نيست و می تواند ھميشه و مستدام باشد

معنون به » الحاج داکتر امين الدين سعيدی«چنانچه به ارتباط مقالۀ . می تواند بيشتر از ھمه چيز مصداق داشته باشد

، ھر چند من از اول در جمع آنھائی بودم که نشر آن را به مثابۀ تابو شکنی پورتال، برای متصديان ».. حکم ليسيدن «

را از نظر گذرانيدم و » لاله«  است وقتی نوشتۀ ھمکار گرانقدر پورتالضيه آنآن تبريک عرض نمودم، مگر واقعيت ق

ھم » خم يک کوچه«فردای آن توضيح پورتال را در زمينه از نظر گذشتاندم، بارديگر متوجه شدم که شايد اصطلاح 

  . برای من زيادی باشد

باشم بلکه به منظور آن که درک روشنی از سطح در اينجا نه بدان خاطر که نفھمی خود و افراد مشابھم را توجيه کرده 

در خارج که  برای ھموطنان ما، به خصوص آنھائی ۀ داخل کشورو سويۀ روشنفکر به اصطلاح جھان سومی مذھب زد

، ارائه کرده باشم، بحثم را به چرائی بروز چنان عکس العمل ھائی بين ما اختصاص می دھم، ھر از کشور قرار دارند

رابطۀ مناسبات جنسی را در تحولات ياری نمايد چه طی اين مقاله و يا شايد طی مقالۀ جداگانه ای، چند اگر فرصت 

  .خانوادگی و اجتماعی، به اندازۀ فھم خود خواھم شگافت

شايد بتوان گفت افغانستان به ارتباط نفوذ انديشه ھای مترقی دربين طبقۀ کارگر، يکی از بھترين و شاخصترين نمونه 

به » نفوذ انديشۀ انقلابی از بيرون در درون طبقۀ کارگر«  لنينيستی - ارکسيستی در آن می توان اصل مھائيست که

چه وقتی به تاريخ جنبش انقلابی کشور مان نظر می اندازيم می بينيم که تمام پيشکسوتان . وضاحت کامل مشاھده نمود
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ده ياد داکتر عبدالرحمن محمودی بدانيم و چه ھم بعد زنبه منسوب » رهاظمن« چه آغاز آن را از اثرجنبش انقلابی کشور

، اين روشنفکران انقلابی بوده اند »شعلۀ جاويد«و جريان پرقدرت » سازمان جوانان مترقی«ھا از ھسته ھای متشکلۀ 

 که خاستگاه طبقاتی اکثر آن آنھا خرده  برده اند، در حالی از خارج طبقه در داخل آنرا که انديشه ھای پرولتری 

نيز  کسانی با خاستگاه طبقاتی خرده مالکی در روستا و حتا دھقانان مرفه و برخی زمينداران عداد بود تبوژوازی شھری

  . در بين شان وجود داشت

ترقی بين نسل جوان آنروز، خاستگاه طبقاتی خرده بورژوائی اکثريت آنھا مدر آن زمان گذشته از تأثيرات انديشه ھای 

نگی تا حدودی ليبرال و عقب نشينی مذھب در زندگانی اجتماعی مردم، فضائی را به وجود آورده  فرھدر بستر امکانات

دانسته ن که گناه آبود که روشنفکر مترقی با تمام زندگانی زاھدانۀ خودش، مگر بحث در اطراف مسايل جنسی را بدون 

خاسته از تأثيرات فرھنگ حاکم را نا آگاھانه  حجب و حيائی برهو آن را مذمت نمايد، از کنار آن می گذشت و بدان وسيل

 در تمام دوران تحصيل از صنف اول گرفته الی اين واقعيتی بود که شخص خودم به مثابۀ يک روشنفکر. تبارز می داد

  . ی ساينس و چند صباحی بيشتر از آن با تمام وجود احساس نموده امځختم پوھن

، و جھاز ی در صنوف ھشتم و يازدھم که مربوط به ساختمان بدن انسانتأثير اين نگرش حتا در تدريس مضمون بيولوژ

می گرديد، ھم از ... ھای فعال در بدن يک انسان اعم ازجھاز تنفس، جھاز اطراح، جھاز دوران خون، جھاز ھاظمه و 

شيدند تا با معلمان بيولوژی، می کوکه ، چه خلاف آن طرف شاگردان و ھم از طرف معلم مربوطه خود را نشان می داد

، شاگردان را با پيکر انسان آشنا بسازند، وقتی  ھاآوردن اطلس ھا و رسم ھای مربوط به اعضای بدن در ساير زمينه

به ميان می آمد، خود معلمان با زبانی صحبت می نمودند توگوئی با آن و اندامھای مربوطۀ پای جھاز و سيستم القاح 

 گرديد، تا جائی که من به خاطر می آورم و می توانم خوانندگان عزيز توضيح بيشتر مستوجب عذاب دوزخ خواھند

پورتال را نيز شاھد بگيرم، کمتر معلم بيولوژئی را می توان سراغ گرفت که حين تدوين سؤالات امتحان، سؤال را به 

  .اندام ھای جنسی انسان و عمليۀ القاح اختصاص داده باشد

 تربيتی درکل آنھم در متن جامعه ای که نمود ھائی از گريز از مناسبات فرتوت  در نتيجۀ چنين سيستم آموزشی و فضای

فئودالی در آن به مشاھد می رسيد اما در کل طبقات حاکم فئودال و کمپرادور ارزش ھای اخلاقی طبقۀ خويش را به 

ک بحث علمی راجع به اندام ھم آمادگی آن را نداشتيم تا در يمثابۀ ارزش اخلاقی به خورد جامعه می داد، حتا نسل ما 

ھای جنسی انسان و چگونگی کارکرد آن شرکت بورزيم، خوبترين ما ھمان ھائی بودند که اگر خود شرکت نمی کردند، 

  .شرکت ديگران را نيز بی حيائی نمی دانستند

مذھبی جامعه به مثابۀ » اپيدمی ھيستری«، باعث بروز  ثور٧جنايات رژيم کودتائی  تا زمانی ادامه يافت که ءاين فضا

ھمه به ياد داريم که خانواده ھا و جامعه در کل . غاز نيافته بودآبخشی از مقاومت مردم عليه نظام برده ساز روس 

و ھرزگی ھای باند ھای خلق و پرچم بين دختران و پسران به جای يک مقاومت چگونه در قبال لجام گسيختگی ھا 

انه و روشنگرانه و تفکيک بين فرھنگ برده ساز استعماری با تمام بی و بند وباری ھای آن، زير تبليغات گستردۀ آگاھ

از بوتل جادوئی  آن را يافت تا آھسته آھسته ناکنھاد ھا و احزاب اسلامی قرار گرفته، ديو شکست خوردۀ مذھب ام

   .خود را تجديد حيات نمايداستعمارو ارتجاع برآمده 

 ھجری ۶٠ و ۵٠ ه ھایبين دھ به ارتباط انجام فرايض مذھبی و دينی  خوداه ھريک از ما فقط به زندگانی شخصھرگ

مثلاً به ارتباط شخص . شمسی دقيق گرديم مطمئن ھستم آنچه را من می خواھم بنويسم مورد تصديق قرار خواھد گرفت

  :خودم

از شما چه پنھان، پدرم با آن که شخص متدينی بود، به جز شخص خودم از آوان جوانی ھيچ زمانی روزه نگرفته بودم، 

جه ای نداد، ديگر ھيچ يو ديد که صحبتش نت ھمان يکی دوباری که در اوايل جوانی ام راجع به اين فريضه صحبت نمود
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صطلاح ھمان طوری که قبلاً نوشته ام که شغل دکانداری داشت، به ا.   به اين ارتباط خود را با من طرف نساختزمانی

من ھم با . بزرگترين مجازاتش ھمين بود که در ماه رمضان، از من می خواست تا بعد از ظھر ھا حتماً در دکان باشم

 خور مثل خودم را سيگرت و يا کدام خوردنی هبه صد ھا روزکه اين کار نه تنھا مشکلی نداشتم بلکه با در نظرداشت آن 

  .  از کارم لذت ھم می بردم،می دادم

خوردن من گذشته از آن که کار پت و مخفی نبود، از طرف تمام فاميل ھا ھم امری بود پذيرفته شده، يعنی به روزه 

خانۀ ھرکسی که می رفتم اعم از کاکا، ماما، خاله، عمه و يا ساير اقارب و دوستان، بدون آن کسی سؤال نمايد که آيا 

 پرچمی جنايات و –ر بعد ھا وقتی وطنفروشان خلقی  مگ.روزه دارم و خير، چاينک چای را مقابلم می گذاشتند

وطنفروشی شان را در پارچۀ مندرس و لجن آلود اھدائی استعمار، پيچانده و بر آن ترقی و انقلاب نام گذاشتند، در 

 آھسته آھسته متوجه می شدم که روند استحالۀ ذھنی افراد حتا در بين خانواده ھای شھری چون خانوادۀ ۶٠جريان دھۀ 

 يعنی به ارتباط ھمان روزه خوری از جانب خودم، می شنيدم و حتا بعد ھا .ود ما به سرعت در جھت عقب می تازدخ

يعنی جامعه خلاف انتظار نوکران روس به . می ديدم که نارضايتی ھائی بين اقارب از اين عملم به وجود آمده است

  .دھای تاريخ عقايد کھن خود را بيرون نموعوض آن که به فرھنگ برده ساز روسھا لبيک بگويد، از يخدان

به يک » سر می دھيم و سنگر نه«بعدتر وقتی باند ھای جنايتکار و خاين خلق و پرچم خلاف آن ادعا ھا و وعده ھای 

آن زمان فراھم نموده بودند، از تا اشارۀ ارباب کشوررا به ارتجاع ھار مذھبی تسليم نمودند و خود با تمام امکاناتی که 

سر از تاشکند و در نھايت از » رفقاء احمد شاه مسعود و جنرال دوستم«ق بندر حيرتان و با استفاده از مساعدت طري

اروپا و امريکا در آوردند و افغانستان ماند و اخوان، می توانيد حدس بزنيد که چه تغييراتی در ساختار فکری مردم به 

  . وجود آمد

 که توأم با فرار مردم شھر بود، بزرگترين جابه جائی نفوسی را در داخل ی ربان- مسعود به  نجيباستحالۀ قدرت از

کشور سبب گرديد، يعنی با فرار بيشتر کسانی که پای فرار از افغانستان به خصوص شھرکابل و ساير شھر ھا را چه 

م روستائی چه از  و آمدن مرد و چه در متن سگ جنگی ھای جھاد طلبان و بعد ھا طالب داشتندنجيبدر اواخر دوران 

 متوطن به مثابۀ قدرت نظامی و چه ھم از روستا ھا من حيث پشتوانۀ نيروھای حاکم در شھرو ايران طريق پاکستان 

  .پيش بين باشدرا شدند، به يک باره چھرۀ شھر چنان تغيير يافت که کمتر کسی می توانست آن 

ه را تجربه نموده اند و ھم از زبان ديگران آن را شنيده اند که آنھائی که از خارج به داخل کشور آمده اند ھم خود اين نکت

، ديگر نه از به چھرۀ کابل کاملاً تغيير خورده، از صبح تا شام اينطرف و آنطرف بگردی، يک چھرۀ آشنا را نمی بينی«

 نشسته و مينی ژوب، ھرطرف را بگردی فقط دامن کشال و قيافه ھایاز خبری است و نه ھم " کف و کالر"اصطلاح 

  »ناپاک است و بس

 به ارتباط تغيير سبک لباس بين دوران ھمسايه ھای ما رااز در ھمين جا برای ايضاح بيشتر مطلب، توضيح يکی 

  :مجاھد و طالب آورده زحمت خود را در زمينه کم می نمايم

 از مردم قديم کابل به مسايۀ ما به مثابۀ کمک داکتر در يکی از مؤسسات صحی مشغول کاربود و می شود گفتاين ھ

  : گفتملا عمر و مسعود - ربانیشمار می رود، روزی از روز ھا به ارتباط تفاوت لباس پوشيدنش بين زمان حاکميت 

يفه می پوشيدم، بعداً دو  دو روز در بيرون حين رفتن به وظدر وقت ربانی يک پيراھن و تنبان را ابتداء يکی: استاد« 

 استفاده کرده، بعد از يک ھفته شسته می شد؛ مگر اينک يک دست لباس را ابتداء يک سه روز ديگر از آن در خانه

شايد خودت بدانی .  استفاده می کنمھفته و گاھی ھم بيشتر از آن در خانه استفاده نموده، بعداً از آن غرض رفتن به وظيفه

  »ه شمار می رودو يا نه که نزد طالبان کرام، لباس پاک و منزه ھم نمونۀ کفر و بی دينی ب
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گذشته از انسانھا که بايد طول ريش شان اندزه می شد، حيوانات ھم بايد سطر عورت در شھری با چنين فضای حاکم که 

 انقلابی اشتغال –ردند، و با در نظرداشت آن که اکثر روشنفکرانی که اينک به صورت فعال به کار و بار سياسی کمی 

جامعۀ اخوان زدۀ پاکستان به داخل آمده اند و يا ھم اين که  يا از پاکستان و از درون دارند، ھمان روستا زادگانی اند که

در کنار خانواده ھا، آنھا ھم از روستا با ھمان فرھنگ روستائی، در شھر سکنی گزيده اند و نمی توانند حامل افکار، 

تادگی مقابل تابو شکنی ھائی از نوع مقالۀ نوط به روستا نباشند، فکر می کنم، ايسعقايد، نظريات و ارزشھای اخلاقی م

  .نبايد دور از انتظار باشد  ھر چند نبايد آن را توقع داشت،امين الدين سعيدیالحاج داکتر 

به نظر من، با حرکت از چنين منظری است که نه تنھا کار سترگ پورتال تابو شکنی می گردد، بلکه ادامۀ چنين 

  . ، که نبايد ھيچ گاھی بدان کم بھا دادی گرددمباحثی از چنان اھميتی برخوردار م


